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1. مقدمه
در عالم تجلی، کلیۀ ممکنات از دو بُعد »صورت« و 
»معنا«  تشکیل یافته اند و هر صورتی واجد بعد معنایی 
می باشد. حال در منابع اسلامی، توقف در صورت  پدیده ها 
مورد سرزنش قرار گرفته و همواره انسان به سیر از ظاهر 
به باطن و از صورت به معنی دعوت شده است. از این رو، 
آن چه میان این دو بُعد اصیل است؛ معناست و اعتبار عالم 

صورت در گرو عالم معنا می باشد.
مبتنی بر این تفکر، میان این دو بُعد ارتباطی طولی 
برقرار بوده و هر پدیده طی مراتبی از حقیقت معنا نزول 
سوی  از  حادث  می گردد.  از صورت  مراتبی  در  و  یافته 
تمامی  ادراک  امکان  جامع،  کون  عنوان  به  انسان  دیگر 
این مراتب معنایی و صوری را دارد و می تواند با شناسایی 
حقیقت معنا و فرایند نزول آن در صورت، زمینه تجلی 
نسبی حقیقت معنا در صور مصنوع خود را فراهم آورد. 
در  و  بوده  انسانی  فعلی  نتیجه ی  مصنوع،  این صور 
ذیل ساختار کلیۀ فرایندهای انسانی )نظریه سلام(، قابل 
از  نظریه،  این  بررسی  جهت  بدین  می باشند.  بررسی 
منظر فرایند شکل گیری »صورت« و بررسی جایگاه نزول 
ویژه  اهمیتی  از  فرایند  این  »معنا« در آن صور، در ذیل 

است.  برخوردار 
این  از  انسانی  فعل  یک  عنوان  به  نیز  معماری 
خلق  به  منجر  که لاجرم،  فعلی  نیست؛  مستثنی  قاعده 
به  انسان  روزمره  زندگی  و  گوناگون گردیده  صورت های 
این صورت ها  با  ارتباط مستقیم  در  اجتناب ناپذیر  شکلی 
از  منتج  صور  و  معماری  که  این  برای  حال  دارد.  قرار 
را  انسان  بتوانند  خود  مادی  کارکردهای  بر  علاوه  آن، 
از حجاب صورت و ماده برهانند و او را به معانی اصیل 
رهنمون گردند؛ می بایست طی مراتبی، نخست، از حقیقت 
معنا در عرصه خیال و ذهن معمار صورت یابند و سپس 
عالم  به  مکانی،  و  زمانی  تقید  برای  مناسب-سازی  با 
خلقِ  فرایند  با  معمار  آشنایی  لذا  گذارند.  قدم  محسوس 
خود و فرایند نزول معنا در صور مخلوق خود و همچنین 
او را در وظیفۀ  با یکدیگر می تواند  این دو فرایند  ارتباط 
ایجاد سیرِ از صورت به معنا در مصنوع خود یاری رساند. 
یکی از این فضاهای مصنوع، محلۀ اسلامی به عنوان 
می بایست  که  می باشد؛  مسلمین  اجتماعی  سکونتگاه 
و  در صورت خود  معنا   تجلی حقیقت  برای  را  بستری 
سیر از ظاهر به باطن فراهم آورد. لذا در این پژوهش، 

و  اسلامی  در محله  نما  به  موردی،  نمونه  عنوان یک  به 
از  آن،  به واسطه ی  اصیل  معانی  به  بخشی  تجلی  امکان 
طریق همگام سازی فرایند فعل انسانی و فرایند نزول معنا 

است.  شده  پرداخته 

1-1. سوال و فرضیه اصلی پژوهش
ساختار  میان  ارتباطی  چه  پژوهش:  اصلی  سوال 
فرایندهای انسانی و ساختار نزول معنا در صورت برقرار 
مادی  در صور  را  معنا  حقیقت  می-توان  و چگونه  است 

ساخت؟ متجلی 
فرضیه اصلی پژوهش: میان سه گام اول فرایندهای 
انسانی و گام های نزول از مقام »معنا« تا »صور مادی« 
تناظری مستقیم برقرار است. بر این اساس، گام اول از 
فرایندهای انسانی که همان لایه ی معرفتی و دانشی پدیده 
می باشد، را می توان متناظر با اسماء صفات الهی دانست. 
گام دوم از فرایندهای انسانی که شکل گیری »ایده« است، 
را می توان متناظر با شکل گیری صورت مثالین، ناشی از 
روابط )تقابل، تناکح، تعاون، تفاضل( میان اسماء فعل الهی 
دانست. گام سوم که همان »روش شکل-گیری پدیده« 
با  متناظر  را می توان  اجتهاد حرفه ای می باشد  اساس  بر 
یافتن »قدر« یا همان میزان هر یک از اسماء فعل و روابط 
در  دانست.  مکانی  زمانی-  تقید  با  متناسب  آن ها،  میان 
اثر«  حدوث  و  »بروز  که  چهارم  گام  نیز،  بعدی  گام  دو 
به عنوان نمود عینی و بیرونی پدیده می باشد، متناظر با 
تجلی معنا به شکل نسبی در اثر است. و گام پنجم نیز، 
شکل  به  یافته،  تجلی  معنای  است،  اثر  تاثیر  مرحله  که 
نسبی و متناسب با قوای ادراکی مُدرک، ادراک می گردد 

و منشاء شکل گیری رفتار می گردد.

1-2. روش پژوهش
این پژوهش از سه گام تشکیل یافته است: در گام اول، 
سعی می گردد تا با رویکردی تفسیری- تحلیلی به تبیین 
چهارچوب نظری پژوهش که در اینجا فرایند نزول معنا، 
توسط فعل الهی در مخلوقات است پرداخته شود، سپس در 
گام دوم، با تشریح نظریه سلام )نظریه ای در باب کلیه  ی 
از  بهره گیری  با  تا  می گردد  تلاش  انسانی(،  فرایندهای 
روش استدلال منطقی، به بررسی امکان و نحوه ی انطباق 
این دو فرایند )فرایند فعل انسانی و فعل الهی( با یکدیگر 
پرداخته شود. سپس در گام سوم، طی بررسی این انطباق 
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در یک نمونه موردی، که در اینجا »نما در محله مطلوب از 
منظر اسلام« است، به جمع بندی پرداخته می شود.

2. چهارچوب نظری پژوهش
همان  آن  و  نیست  بیش  وجود  یک  هستی،  در 
بالذات  حقیقی،  وجودی  است؛  خداوند  یا  »واجب الوجود« 
و قائم به خود. در پرتو این وجود، جهان هستی مملو از 
وجودهای اعتباری و قائم به ذات خداوند است که به آن ها 
»ممکن الوجود« گفته می شود؛ ممکناتی که در سیری از 
مقام وحدت به عالم کثرت نزول یافته اند. از سوی دیگر، 
در هستی یک »معنا« بیش نیست و آن همان، ذات الهی 
می باشد که طی مراتبی، معانی کثیری از آن نزول یافته و 

در مراتبی از صورت حدوث می یابد.
این  ابتدا  است  شایسته  موضوع  این  بهتر  درک  برای 

موضوع:  سه 
و  معنا  حقیقت   .2 آن،  بر  حاکم  اصول  و  وجود   .1
ارتباط آن با وجود، 3. فرایند نزول معنا در ممکنات وجود، 
مورد شناسایی قرار گیرد؛ تا از این طریق چهارچوب نظری 

پژوهش تبیین گردد.

2-1. وجود و اصول حاکم بر آن
2-1-1. چیستی وجود 

که  داشت  بیان  اینچنین  می توان  »وجود«  تعریف  در 
»وجود« امری بدیهی است که خود ریشه و بنیاد تمامی 
تعاریف دیگر است و خود بی نیاز از تعریف. همه ی اشیا بر 
نمی توان  را  اما »وجود«  تعریف می شوند؛  حَسَب »وجود« 
اولی  آن،  مفهوم  کرد.  تعریف  دیگر  چیزهای  حسب  بر 
و بدیهی ترین مفهوم در ذهن است؛ و با کمک آن همه 
.)89 )علی تاجر 1383،  می شوند  فهمیده  دیگر  مفاهیم 

برای تشریح بهتر مفهوم »وجود« می توان از ذکر تمایز 
آن با مفهوم »ماهیت« بهره جست؛ زیرا که هر پدیده ای 
در عالم ماده از این دو بعد  تشکیل یافته است. تمایز این 
دو بُعد از یکدیگر در ادراک انسان از جهان خارج به شکلی 
معمولی،  ادراک  در  که  ترتیب  بدین  است،  آشکار  روشن 
حضور  عینی  جهان  در  که  ملموسی  اشیای  به  انسان 
ادراک  این  انسان  که  هنگامی  اما  می شود؛  آگاه  دارند، 
اشیای  که  می شود  متوجه  می کند  تحلیل  ذهنش  در  را 
ملموسی را که درک کرده است می تواند در ذهن خود به 
دو مولفه تجزیه نماید: یکی نشان از حضور و بودن شیء 

دارد که همان »وجود« است و دیگری نشان از چیستی و 
چگونگی شیء در جهان بیرون دارد که همان »ماهیت« 
است. البته »وجود« و »ماهیت« در جهان خارج از ذهن 
مکمل و متحد یکدیگر بوده و نمی توان آن ها را از یکدیگر 
جدا ساخت. اما در ساحت ذهن این دو مولفه از یکدیگر 
تمییزپذیرند؛ به همین جهت است که در ذهن می توانیم 
ماهیت هایی را تجسم کنیم که در جهان عینی »وجود« 

ندارند، همانند اسب بالدار )علی تاجر 1383، 93-94(.
2-1-2. سه اصل حاکم بر وجود

الف( وحدت و مراتب وجود
بنابر وحدت وجود، در سرای هستی یک وجود بیش  
نداریم که همان خداوند سبحان است و ماسوای او، همه 
و  بالعرض  که  واحده اند  حقیقت  آن  مجالی  و  ظهورات 
المجاز طی مراتبی موجودند )بهرامی و شیراوند 1396(. 
حکما برای این ظهورات پنج مرتبه قائل شده اند که طی 
مراتبی از مقام ذات الهی )غیب( تا عالم حس )شهادت( 
نزول می یابند. حائز اهمیت است که در این رتبه بندی، هر 
مرتبه پایین تر، صورتی برای مرتبه بالاتر از خود می باشد، 
پایین تر  مرتبه  باطن  و  معنا  بالاتر  مرتبه  هر  بالعکس  و 
از خود می باشد )علامه جعفری 1369، 11(. شرح این 

مراتب بدین قرار است:
 مرتبه اول )عدم تجلی- عالم هاهوت(: در این مرتبه، 
مطلق در مطلقیت خود نهفته است و هیچگونه آشکارگی 
اول-  )تجلی  دوم  مرتبه  یافت.  نمی توان  آن  در  ظهور  و 
این مرتبه در واقع نخستین مرتبه تجلی  عالم لاهوت(: 
ثابته  اعیان  و  الهی  صفات  و  اسما  مرتبه  این  در  است. 
در علم حق وجود علمی می یابند، اما از آنجا که در این 
اعیان نه بر خود ظهور دارند و نه بر امثال خود، لذا به این 
مرتبه غیب ثانی نیز می گویند. مرتبه سوم )تجلی دوم- 
حقایق  ظهور  یا  ارواح  مرتبه  مرتبه،  این  جبروت(:  عالم 
مجرده ی بسیطه یعنی عقول و نفوس  مجرده است که 
از آن به  عالم جبروت یا عالم عقل یاد می شود. مرتبه 
واقع  در  مرتبه  این  ملکوت(:  عالم  سوم-  )تجلی  چهارم 
این  است.  محسوس  کالبدهای  در  معانی  ظهور  مرتبه 
عالم، نیمه روحانی و نیمه مادی است؛ زیرا با این که برخی 
از ویژگی های اجسام را، از قبیل اشکال و رنگ ها دارند 
التیام نیستند و در  ولی قابل تجزیه و تبعیض و فرق و 
معنی اکوان لطیفه  با وجودی مثالی و برزخی می باشند.
مرتبه پنجم )تجلی چهارم- عالم ناسوت(: این مرتبه، 
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تجزیه  قابل  که  مادیست  اکوان  و  اجسام  وجود  مرتبه ی 
یا  ظاهر  مادی،  حس،  عالم  عالم،  این  به  تبعیض اند.  و 

و شیراوند 1396(. )بهرامی  نیز می گویند  شهادت 
ب( اصالت وجود

در تعریف اصالت وجود می توان اینچنین بیان داشت 
که وجود به خودی خود و بالذاته موجود است و به چیزی 
وجود  فهم  »ماهیات«،  تحقق  برای  اما  نیست.  وابسته 
برای  وجود  واقع  در   .)47 ،1391 )کشفی  است  الزامی 
ماهیت عرض نیست؛ بلکه ماهیت است که همچون قالبی 
ذهنی و لباس زبانی و عرفی بر روی موجود و متحقق 
و  خاکپور،  شیجانی،  )سلیمانی  می شود  پوشانده  خارجی 

رئیس سمیعی 1393، 57- 64(.
ج( تشکیک وجود

که  است  معنا  بدین  فلسفی  اصطلاح  در  تشکیک 
معنای واحد در لفظی که مشترک لفظی است، به صورت 
غیر مساوی بر مصادیقش حمل می گردد. همانند حمل 
مفهوم »نور« بر مصادیقش که اگرچه همه آن مصادیق، 
و  شدت  نور،  برای  مصداقیت  نظر  از  ولی  هستند؛  نور 
ضعف دارند. برخی نور شمع هستند و برخی نور خورشید. 
کیفیت  چون  می نامند  مشکک  را  مفاهیم  از  دسته  این 
یک  از  زیرا  می دارد؛  وا  تردید  به  را  انسان  آن ها،  حمل 
سو به دلیل اشتراک معنوی حکایت از معنایی واحد می-
نمایند و از سوی دیگر، اختلاف مصادیق، دلالت بر کثرت 

حقیقت دارد )جوادی آملی 1375(.
سطوح  »وجود«  وجود«،  »تشکیک  مبنای  بر  لذا 
مختلفی از واقعیت را داراست، سطوحی که »تجلی های« 
متفاوت یه حقیقت می باشند؛ همانند مثالی که در ارتباط 
»تشکیک  اساس،  این  بر  گذشت.  آن  ذکر  »نور«،  با 
وجود«، جدی ترین برهان در تطابق شکل و معنا را بدست 
می دهد و تنها راه در اثبات صحت صور رمزی معماری 

.)97 )علی تاجر1383،  است 

2-1-3. حقیقت وجود
در  می توان  تنها  را  حقیقی  وجود  و  وجود  حقیقت 
موجودات،  سایر  هستی  گرفت.  سراغ  واجب الوجود  ذات 
از نزول از مقام و مراتب اسمائی در سیری از وحدت به 
اسم  این جهت، جهان جملگی  از  اتفاق می افتد.  کثرت 
ا... است )نقره کار و علی الحسابی 1396(؛ و عوالم وجود، 
مجموعه ای از اسماء الهی تحقق یافته است که در آن هر 

لذا  )رحیمیان 1386(.  است  وجود حق  بر  دال  موجودی 
می توان حقیقت وجود را پس از مرتبه ی ذات الهی، همان 
اسماء خداوند دانست.  البته  منظور از اسماء به تعبیر آیت 
الله بهجت، حقایق اسما است نه تنها اسم بدون مسمی 

)رخشاد 1388، 36(.
از سوی دیگر، متناظر با مراتب وجود، اسماء الهی نیز 
دارای مراتبی می باشند، که بدین شرح است:  در  مرتبه 
اول »ذات« خداوند است و »اسماء« در رتبه متأخر از ذات 
واقع اند؛ چرا که ذات حق، همانطور که از عالم و مظاهر 
خویش بی نیاز است؛ از اسماء خود نیز بی نیاز است. در 
مرتبه دوم »اسماء ذات« قرار دارند؛ که این اسماء رابطی 
برای قابل ادراک ساختن ذات خداوند در مرتبت »عقل« 
دارند که  قرار  مرتبه سوم »اسماء صفات«  در  می باشند. 
با نوعی کثرت همراه هستند.  در مرتبه چهارم »اسماء 
فعل« قرار دارند؛ که از آن ها معنی تاثیر و ایجاد و احیاء 
و اذهاب و اماته و تجلی و حجاب و کشف و ستر و غیر 
این ها مفهوم گردد )قیصری 1375، 257(. مرتبه پنجم 
حدوث  و  بروز  و  فعل«  »اسماء  تحقق  مرتبه  می توان  را 
»فعل« دانست که منجر به شکل گیری »عین« می شود. 

در شکل 1 به این مراتب اشاره گردیده است.

2-2. حقیقت معنا و ارتباط آن با وجود
2-2-1. چیستی معنا

»معنا« را می توان متعلق به عالم معقول دانست که 
در عالم محسوس )صورت( متجلی است. البته معنا چیزی 
از صورت  جدای  ولی  است،  از صورت  درونی تر  و  فراتر 
با  اما  است،  متجلی  صورت  در  معنا  عبارتی  به  نیست. 
بیرون  صورت  از  معنا  حال  عین  در  و  نیست  یکی  آن 
است؛ اما از آن جدا نیست )رئیسی و نقره کار 1394، 13(. 
ارتباط ذکر شده می-توان به آرای  این  برای درک بهتر 
جهت  در  منطق،  و  اصول  علم  در  اسلامی  اندیشمندان 
شناسایی جایگاه »معنا« مراجعه نمود که معتقدند معنا در 
ذهن درک می شود، در حالی که در ذهن نیست )فیاضی، 
ملک-زاده، و پاشایی 1392، 126-128(. این اندیشمندان 
در توضیح این ارتباط، به بررسی جایگاه »معنا« در مقایسه 
با سه مقوله یِ »مفهوم«، »مصداق« و »واقع« می پردازند و 
معتقدند؛ معنا غیر از مفهوم است و معنا حقیقتی است که 
مفهوم از آن حکایت می کند و آن را نشان می دهد. معانی 
در ذهن  مفاهیم  به کمک  بلکه  ندارند؛  در ذهن حضور 
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نمایانده می شوند. )همان، 126-128(. بر این اساس، معنا 
دیده  و  نمایانده  آینه  در  که  است  شیئی  مانند  ذهن  در 
جایگاه  مطلب  این  نیست.  آن  در  که  حالی  در  می شود؛ 
وجودی  »مصداق«،  می نماید.  آشکارتر  ذهن  در  را  معنا 
ذهنی است که مفهوم بر آن صدق کند مثلًا زید و عمر و 
بکر مصداق های مفهوم »انسان« هستند )دهخدا 1377(. 
مفاهیمی  برای  این وجود ذهنی، حتی می تواند  مصداق، 
که در خارج ذهن انسان ناموجود می باشند، نیز صدق کند 
)دریای جیوه مصداقی که در خارج از ذهن موجود نیست؛ 
اما دو مفهوم دریا و جیوه بر آن صدق می کنند(. »واقع« نیز 
وقوع یک مصداق در خارج با تمامی مشخصات فیزیکی 
آن می باشد. با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت 
که معنا اصل است و مفهوم و مصداق و واقع، فرع آن و 
معنا بر همه آن ها تقدم رتبی دارد )فیاضی، ملک زاده، و 

پاشایی 1392، 138-126(.

2-2-2. ابزارهای ادراک معنا
هستی  مراتب  تمام  لذا  است؛  جامع«  »کون  انسان 
با  متناسب  ادراکی  ابزارهای  و  اوست؛  در حیطه وجودی 
به  وجود  در  الهی  ذات  مرتبه  جز  به  مراتب  این  تمامی 
ودیعه گذاشته شده است. این ابزارها، به روشنی درحدیثی 
می فرمایند:  که  است  بیان  گردیده  علی)ع(  حضرت  از 
»عقل ها پیشوایان افکارند و افکار پیشوایان قلب ها و قلب ها 
جوارح اند«  و  اعضا  پیشوایان  حواس  و  حواس  پیشوایان 
عنوان  به  را  حواس  می توان  لذا   .)969  ،1360 )مجلسی 
ابزار شناختی عالم ناسوت، قلب را به عنوان ابزار شناختی 

عالم ملکوت، فکر را به عنوان ابزار شناختی عالم جبروت 
ابزار شناختی عالم لاهوت دانست.  و عقل را به عنوان 
لذا حقیقت معنای قابل ادراک برای انسان متعلق به عالم 

توسط عقل درک می گردد.  لاهوت است که 

2-2-3. حقیقت معنا و ارتباط آن با وجود
با توجه به این امر که طی مراتب وجود، هر مرتبه 
و  می باشد؛  خود  از  بالاتر  مرتبه  برای  صورتی  پایین تر 
بالعکس هر مرتبه بالاتر، معنا و باطن مرتبه پایین تر از 
خود می باشد )علامه جعفری 1369، 11(. از این منظر، 
در  می توان  تنها  را  »معنا«  حقیقت  و  »وجود«  حقیقت 
»ذات« واجب الوجود پیگیری نمود و از ان جهت که این 
انسان  ادراکی  ابزارهای  وسیله ی  به  ادراک  قابل  مرتبه 
از مقام »ذات«  را پس  لذا می توان حقیقت معنا  نیست؛ 
الهی در مقام اسماء او پیگیری نمود؛ و از آن جهت که 
اسماء نیز همگی در یک مرتبه نیستند می توان جدول 1 
را در ارتباط با تناظر میان مراتبِ اسمائی، معنایی، وجود، 

با هر مرتبه، متصور بود. ادراکی مرتبط  ابزارهای  و 

)فرایند  الهی  فعل  شكل گیری  فرایند   .3-2
نزول از مقام معنا تا مقام حس و ماده(

مبنای  بر  ماده،  و  حس  عالم  در  ممکنات  هستی 
به  یا  و  او  فعل  مقام  تا  الهی  ذات  مقام  از  نزولی  قوسی 
ماده  و  تا صورت  معنا  از حقیقت  نزول  از  دیگر  تعبیری 
این نزول،  اتفاق می افتد. آن چنان که بیان گردید طی 
»اسماء«  از  مراتبی  آن،  با  متناظر  و  »وجود«  از  مراتبی 

شكل 1. مراتب اسماء الهی در قوس نزول از مقام ذات الهی )مأخذ: نگارنده، برگرفته از امام خمینی)ره( 1375، 37(
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وجود دارد. طی این مراتب، صورت هر »ممکن الوجود« در 
هر مرتبه، به واسطه ی »روابط« میان اسماء مرتبه فوقانی 
خود شکل می گیرد. این روابط به شرح ذیل می باشند:
الف( تعاون اسمائی: وقتی اسمی به تنهایی منشأ بروز 
مظهر و خاصیتی که در خور غایت آن است نمی شود، با 
امداد و دخالت برخی دیگر از اسماء، این امر انجام می 
تعاون اسم  با  شود؛ چنان که »رازق«، مظهریت خود را 
اسماء  می دهد.  انجام  و...«  المحصی  و  المدبّر  »العلیم، 
کمکی را »اعوان و سَدَنه« آن اسم می خوانند )رحیمیان 

.)1386
ب( تقابل اسمائی: بسیاری از اسماء الهی با هم تقابل 
تقابل اسم  زایل می کنند، همانند  را  اثر یکدیگر  و  دارند 
غضبان با اسم رحیم و اسم هادی با مضل؛ این گونه اسماء 
را اسماء متقابله می گویند. تقابل اسمائی بدین معناست که 
بین هر دو اسم متقابل اسمی وجود دارد که از هر دوی 
آن ها ساخته شده، جامع معنای هر دو است. این اسم را 
برزخ بین متقابلین می گویند )قیصری 1375(. در ارتباط 
با اهمیت جایگاه تقابل اسمائی در نظام خَلق الهی، همین 
کافیست که تمامی پدیده ها در هر سه تعین خلقی )عالم 
بر اساس تضاد و  تنها  عقل و عالم مثال و عالم ماده(، 
تقابل اسماء و صفات ظهور و بروز می یابند؛ خصوصاً عالم 
ماده که این تقابل به اوج می رسد و حدوث و بقا و حتی 
و  تقابل  اساس  بر  فقط  مادی  پدیده-های  فنای  و  زوال 
تضاد اسماء و صفات که حاکم بر مظاهر خلقی در عالم 
ماده هستند تبیین پذیر هستند )ابن عربی 1391، 27(. 

پ( تناکح اسمائی: مراد از تناکح اسماء این است که 

برخی از اسماء با برخی دیگر به حیث درصدها و تناسبات 
مختلف درآمیخته می گردند که در نهایت این ممزوجیت به 
توالد اسم-های کوچک تر نائل می شود. نکته بسیار مهم 
در تناکح این است که هرچند اسماء الهی در ابتدا قابل 
شمارش و محدود است لکن هرچه از قوس صعود فاصله 
نامتناهی  گستره  از  و  نامحدودتر  اسماء  این  می گیریم 

برخوردار می گردند )ابن عربی 1391، 102(. 
عظیمند  برخی  اسماء،  بین  از  اسمائی:  تفاضل  ت( 
حیث  از  برخی  الله(؛  )مانند  اعظم  برخی  و  جواد(  )مثل 
محاط  برخی  و  علیم(  )مثل  محیطند  مظاهر،  بر  شمول 
)مانند محیی(؛ و گروهی متبوعند )مثل قادر( و گروهی 
تابع )مثل رازق( و... . از این رو، بین مظاهر این اسماء نیز 
همین نسبت ها متحقق می گردد و اختلاف درجات اسماء، 

)رحیمیان 1386(. تفاوت درجات مظاهر می انجامد  به 
معنا  نزول  فرایند  پژوهش:  نظری  چهارچوب   .4-2
در صور عالم ماده از منظر رابطۀ میان اسماء فعل الهی
نظام  همچنین  و  وجود،  مراتب  و  وحدت  اساس  بر 
اسمائی، هستی را می توان دایره ای تصور کرد که محیط 
و مرکزی دارد. محیط این دایره پدیده های ممکن هستند 
همه ی  که  جامعی  اسم  است.  »الله«  اسم  آن  مرکز  و 
اسم های الهی را در بردارد و در عین حال، نشانگر ظاهر 
ذات نیز هست. نکاح اسماء و صفات در تمام این محیط 

)ابن عربی 1422، 209(.  برقرار است. 
اراده خداوند )»إِنَّما قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ 
كُنْ فَیَكُونُ« نحل/ 40( همان خط فرضی است که از نقطه 
مرکزی به سوی نقطه ای در محیط پیش می رود و این خط 

مراتب وجودمرتبه ادراکیچیستیعناوینویژگیهاسطح معنا
معانی وابسته به ذات الهی )عالم غیب(- غیر 
وابسته الزامی به عالم حس و شهادت- قابل 

ادراک توسط وجود متکامل انسانی

واحد است، اصل است
هم کاشف و هم مکشوف است

حقیقت شیءمعناصورت ذهنی
مرتبه تعقل
عالم لاهوت)دریافت عقلی(

سطح متعالی معنا )مشخصه های قابل ادراک 
عالم غیب در عالم شهادة(

ذهنی است، محدود است، حاکی و 
حكایت شیءمفهومکاشف، فانی در معنا است

مرتبه تفكر
)دریافت با

 استدلال فکری(
عالم جبروت

سطح زمینه ای معنا، 
وابسته به زمینه های فرهنگی، اجتماعی،....

فرع و تابع است
کثیر است،دارای تقیدات است

تقید شیءمصداقحقیقت خارجی است
مرتبه وجدان
)دریافت با 
ارتباط قلبی(

عالم ملكوت

سطح صریح معنا- معانی ظاهری- وابسته به 
مرتبه حستحقق شیءواقعواقعیت های ملموس و ظاهری )حسی(مشخصه های ظاهری و عملکردی 

عالم ناسوت)دریافت با حواس(

جدول 1. تناظر میان مراتبِ اسمائی، معنایی، وجود، و ابزارهای ادراکی مرتبط با هر مرتبه )مأخذ: نگارنده برگرفته از صدری کیا 1397(
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با نقطه ای که در محیط  همان توجه ای است که خداوند 
است پدیدار می سازد )ابن عربی 1422، 209(. بنابراین، 
تأثراتی  تاثیرات و  الهی  این توجهات و اشراقات متکثر  از 
عربی  )ابن  است  جدیدی  امر  آن  حاصل  که  برمی خیزد 
1422، 1(. امر جدیدی که حاصل تقابل و تناکح و روابط 

میان اسماء و صفات در نشئه ی ماده است.
حال با توجه به این امر که بین مقام ذات الهی )مرکز 
وجود  اسماء  از  مراتبی  دایره(  )محیط  او  فعل  و  دایره( 
و  پایین تر  مرتبه  برای  معنایی  بالاتر  مرتبه  هر  که  دارد 
بالعکس هر مرتبه پایین تر صورتی برای مرتبه فوقانی خود 
را  این منظر کلیه ممکنات در عالم ماده  از  لذا  می باشد؛ 
می توان »صورت« برای »اسماء فعل« خداوند و رابطه ای 
که  جهت  آن  از  و  دانست.  است  برقرار  آن ها  میان  که 
است  »قدر«  پایۀ  بر  ممکنات  »خلق«  قرآن  آیات  مطابق 
)طلاق/ 3؛ الاعلی/ 3؛ قمر/ 49؛ الفرقان/ 2؛ عبس/ 19(، 
لذا کلیه ممکنات عالم ماده، حدوث یافته »قدر« و میزانی 
از برخورداری از اسما، فعل و روابط  میان آن ها می باشند 
)شکل 2( که »قدر« بهره مندی هر یک از آن ها، از این 
میزان  و  »قدر«  این  است.  مشخص  میزانی  فعل  اسماء 
فوقانی  مرتبه  از  اسمائی  یا  اسم  بر  دلالت  نیز،  مشخص 
یعنی »اسماء صفات« دارند که معنا و منشائی برای مرتبه 
زیرین خود می باشند و این فراروی تا مقام ذات الهی ادامه 

دارد. 

نزول  فرایند  با  آن  ارتباط  و  نظریه سلام   .3
وجود ممكنات  در  معنا 
3-1. نظریه سلام

این نظریه در صدد ارائه الگویی برای هر فرایند خلق 
ابتنا بر بر مبانی و  با  اثر(  یا  انسانی )اعم از گفتار، رفتار 
فرایند  هر  الگو،  این  می باشد. طی  اسلامی  اصیل  منابع 
خلق انسانی دارای یک فرایند طولی با پنج مرحله متوالی 
ارتباط هر یک  این پنج مرحله و نوع  بوده )شکل 3( که 
از آن ها، در همه فرایندهای انسانی جبراً و خودآگاه و یا 

می باشد. مطرح  ناخودآگاه 

از  یک  هر  در  مطرح  موضوعات   .1-1-3
انسانی فرایندهای  در  پنج گانه  مراحل 

1. مرحله اول از فرایندهای انسانی، »دانش و بینش« 
پدیدآور را شامل می شود؛ دانش و بینشی که با شکل دهی 
به سامانه نظری پدیدآور، تاثیری بنیادین بر شکل گیری 

پدیده دارا می باشد.
2. مرحله دوم از فرایندهای انسانی، »انگیزه و نیت« 
است، که حوزه آزادی و اختیار انسان بوده و او متاثر از دو 

شكل 2. نمونه ای از اسماء فعل که می بایست »قدر« »عادلانه ای« 
از برخورداری از هر یک، توسط اجتهاد حرفه ای شناسایی گردد.

شكل 3. ساختار و مراحل پنجگانه از فرایندهای انسانی، مبتنی بر منابع، مبانی، و روش های اسلامی )مأخذ: نقره کار 1396(



فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی /  شماره سه/  پایيز  1402 /  سال یازدهم 54

فرمانده درونی، یعنی عقل یا همان »نفس لوامّه« و غریزه 
تخیل  یعنی  خیال،  نوع  دو  از  و  امارّه«  »نفس  همان  یا 
»عقلانی- معنوی« و یا »حسی- غریزی«، »ایده ای« را 

در ذهن خود شکل می دهد.
3. مرحله سوم که از روش و شیوه عملی و تجربی 
انسان ها و هنرمندان در خلق آثار سخن می گوید. در این 
اجتهاد  یا  بر یک »شیوه، سبک  مبتنی  پدیده آور  مرحله، 
حرفه ای«، ایده ذهنی خود را برای یک شرایط زمانی و 

آماده سازی می کند. مکانی خاص 
4. مرحله چهارم از فرایندهای انسانی، عینیت یافتن 
به شکلی نسبی  بیرونی می باشد که  »اثر« در محیطی 
بیرونی  محیط  در  را  پدیدآور  »ایده های«  و  »ایده آل ها« 

می سازد. متجلی 
5. مرحله پنجم را می توان متناظر با »تاثیرات مادی 
و جبری آثار بر مخاطبین« و همچنین »تاثیرات معنوی و 

اختیاری آثار بر مخاطبین« دانست.

فرایند  با  آن  نسبت  و  سلام  نظریه   .2-3
معنا نزول 

از  مراتبی  طی  که  است  الله  اسم  جملگی  جهان 
مقام ذات الهی تا فعل او نزول و حدوث یافته اند. از این 
منظر، کلیۀ مصنوعات بشر نیز جملگی اسم الله است و 
طی مراتبی تشکیکی به مقام ذات الهی و حقیقت معنا 
دلالت می نمایند. میزان این دلالت را می-توان در میزان 
نزدیکی فعل انسان به فعل الهی و میزان الگوگیری او از 
آن، پیگیری نمود؛ زیرا فعل الهی به اقتضای وجودی ذات 
خداوند، عاری از هر گونه کژی و کاستی بوده و بهترین 
خلق است. لذا انسان نیز شایسته است در خلق مصنوع 
اقتضا  یاری جوید. بدین جهت  الهی  از فرایند خلق  خود 
از مرتبه  )نزول  الهی  تناظری میان فرایند فعل  می نماید 
مصنوع  هر  شکل گیری  فرایند  همچنین  و  الهی(  ذات 
انسانی برقرار گردد. با توجه به ساختاری که برای فعل 
الهی و فعل انسانی در بالا ذکر گردید؛ می  توان تناظر زیر 

را میان هر مرتبه از این دو فرایند متصور بود:
و  )دانش  نظریه سلام  اول در  میان گام  تناظر  الف( 
بینش پدیدآور( و اسماء صفات: حقیقت معنای قابل ادراک 
توسط »انسان کامل« را می توان در اسماء ذات پیگیری 
نمود. از آن جهت که این دسته از اسماء در عالم شهادت 
حضور ندارند )به آن ها غیب ثانی گفته می شود(؛ قابلیت 

ادراک مستقیم توسط انسان را نداشته و تنها به واسطه ی 
بازنمایانده  ذهن  در  صفات«،  »اسماء  از  عقلی«  »ادراک 
می شوند )اشاره به این حقیقت که معنا در ذهن نیست و 
تنها به وسیله مفاهیم و با کمک عقل در ذهن بازنموده 
خلق  فرایندهای  در  اول  گام  جهت  این  از  می شود.(.  
انسانی را می توان متناظر با ادرک »اسماء صفات الهی« 
و  الهی  اساس کلام  بر  پدیده  با »حقیقت« هر  متناسب 

)دو منبع خطاناپذیر( دانست. سنت معصومین 
ب( تناظر میان گام دوم در نظریه سلام )نیت و انگیزه 
»روابط  توسط  تنها  اسماء صفات  فعل:  اسماء  و  پدیدآور( 
)خیال(  مثال  عالم  در  فعل«  »اسماء  میان  چهارگانه« 
که  جهت  آن  از  می گردند.  تجسم  قابل  و  یافته  صورت 
انسان »ایده ای«  این گام،   نیز در  انسانی  فرایندهای  در 
را نیت و تخیل می نماید؛ این مرحله از فرایندهای انسانی 
و  فعل«  »اسماء  میان  »روابط«  با  متناظر  می توان  را 
مقتضیات  از  فارغ  و  مثالین  عالم  در  شکل گیری صورت 
در  »عدل«  رعایت  میزان  که  دانست.  مکانی  و  زمانی 
»قدر« )میزان متناسب بهره مندی از هر یک از اسماء فعل 
در مقام ارتباط(، می تواند استعلایی یا غیر استعلایی بودن 

نماید. توجیح  را  مثالین  این صورت 
و  )روش  سلام  نظریه  در  سوم  گام  میان  تناظر  پ( 
سبک- پدیدآور( و تعین زمانی و مکانی اسماء فعل: در 
این مرتبه، صورت مثالین حاصل از روابط میان اسماء فعل 
می بایست  می باشند؛  مکانی  و  زمانی  تقید  از  فارغ  که 
در  گردند.  مناسب  خاصی  مکانی  و  زمانی  شرایط  برای 
این راستا،  مکتب اسلام با پذیرش و توصیه به اجتهاد و 
تبیین اصول دهگانه آن در مکتب تشیع، همه انسان ها و 
مفاهیم ذهنی  و  ایده آل ها  تا  قادر می سازد  را  هنرمندان 
خود را، با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی تجلی 

)نقره کار  1395(. ببخشد 
ت( تناظر میان گام چهارم در نظریه سلام )پدیده( و 
معنا(: گام  )حقیقت  اسماء الله  از  تجلی مراتب تشکیکی 
چهارم، تحقق »صورت«  در عالم حس و ماده یا همان 
حضور در »عینیت« است. که این »صورت«، طی مراتبی 
الهی اشاره  از اسماء  تشکیکی به حقیقت معنا و مراتبی 

می نماید.
ث( تناظر میان گام پنجم در نظریه سلام )تاثیر پدیده( 
و ادراک مراتب تشکیکی از اسماء الله )حقیقت معنا(: در 
اسماء  میان  روابط  واسطۀ  به  که  معنا  مرتبه حقیقت  این 
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صورت  به  است؛  یافته  نزول  ماده  و  حس  عالم  در  فعل 
نسبی به وسیلۀ انسان ادراک می گردد. لذا هر انسان وابسته 
به میزان بالفعل بودن قوای ادراکی خود و مرتبه وجودی 
خود، سطحی از معنا را به صورت نسبی ادراک می کند.

از  الگوبرداری  با  انسانی  فعل  تحقق   .3-3
معنا حقیقت  تجلی  جهت  در  الهی  فعل 

تعین  گردید؛  اشاره  معنا  نزول  فرایند  در  که  آنچنان 
در گرو  گام نخست،  در  ماده  و  عالم حس  در  پدیده  هر 
شکل گیری صورت مثالین آن در عالم مثال و خیال )ایده ی 
فعل  اسماء  میان  چهارگانه  روابط  از  حاصل  و  پدیدآور( 
می باشد. روابطی که می بایست عدالت محوری )مبتنی بر 
صفت عدل( در برخورداری )صفت قدر( از هر یک از اسماء 
و روابط میان آن ها رعایت گردد. به عنوان مثال، میان دو 
می-بایست   )2 )شکل  الخافض«  و  »الرافع  متقابل  اسم 
متناسب با نوع مصنوع، حد عادلانه ای از تقابل این دو اسم 
این دو اسم در شهر و  در آن پدیده شناسایی گردد؛ که 
معماری می توانند به حدی از مقیاس ارتفاعی اشاره نمایند 
که می بایست مبتنی بر »عدل« در شکل گیری هر فضا 
شناسایی گردند. این برخورداری از هر یک از اسماء فعل 
و روابط میان آن ها، منجر به تقید ذهنی و شکل گیری ایدۀ 

آن در عالم خیال پدیدآور می گردد.
عالم  در  گرفته  شکل  ذهنی  صورت  بعدی،  گام  در 
در  مادی  و حدوث  برای ظهور  مثال، می بایست  و  خیال 
امر،  این  که  گردد،  متناسب  مکانی  و  زمانی  تعین  یک 
به وسیلۀ اجتهاد حرفه ای )گام سوم( میسر است. حال از 
آن جهت که این تعین یافتن متناسب با شرایط زمانی و 
مکانی، متکثر و متفاوت می باشد، لذا در این پژوهش سعی 
می گردد تا صرفاً با بررسی شکل گیری صورت ذهنی یک 
نمونه موردی، که در اینجا »نما در محله مطلوب از منظر 

اسلام« می باشد؛ این ساختار را بررسی نماید.

محله  در  نما  شكل گیری  موردی:  نمونه   .4
میان  روابط  اساس  بر  اسلام  منظر  از  مطلوب 

فعل اسماء 
4-1. محله مطلوب از منظر اسلام

1395؛  )رئیسی  شده  انجام  بررسی های  به  توجه  با 
اخوت، بمانیان، و الماسی فر 1389؛ نقره کار 1396؛ حکیم 
اصل  بر چهار  مبتنی  را می توان  اسلامی  1381(  محله 

)مومن، امام، امّت، و سبک زندگی مومنانه( این چنین تعریف 
نمود: »در محله اسلامی اصالت با حضور »مومنین« است 
و از این طریق وجاهت می یابد. لذا؛ محله مطلوب از منظر 
اسلام، می بایست بستری برای تبلور عنصر »ایمان« در 
نزد ساکنین خود فراهم آورد. این مهم، از طریق تجلی 
کالبدی سبک زندگی مومنانه، در جهت حلول و سکونت 
اقتصادی،  نژادی،  قومی،  تفاوت  به  توجه  )بدون  مومنین 
و...( در آن، به هدایت و راهبری امام محله و در راستای 
نیل به مفهوم امت اسلامی قابل دستیابی می باشد، تا از 
طریق آن، علاوه بر تامین نیازهای مادی انسان، زمینه 
نائل آمدن  او )در نهایت  نیازهای معنوی  را برای تامین 
به  مقام »ایمان« )عبودیت خداوند( به عنوان هدف نهایی 

زندگی انسان(، فراهم سازد«. 

4-2. نما در محله مطلوب از منظر اسلام
آنچنان که پیش تر اشاره گردید؛ میان صورت و معنا 
برای  محملی  و هر صورت  است  برقرار  طولی  ارتباطی 
از معانی گوناگون می باشد. هر  انتقال مراتبی تشکیکی 
از  وجودی خود سطحی  مرتبه ی  به  توجه  با  نیز  مُدرک 

ادراک می کند.  را  یافته توسط صورت  انتقال  معانی 
قائده  این  از  نیز  اسلامی  مطلوب  محله  در  صورت 
مستثنی نیست، و از آنجا که اولین و بیشترین اطلاعات 
از هر »صورت« بواسطه ادراک بصری جداره هایش اتفاق 
می افتد )بدیعی 1381(؛ لذا جداره و نما در محله مطلوب 
اسلامی را می توان نخستین و صریح ترین لایه ی صورت 
دانست که بیش از هر مولفه  دیگری، امکان قرائت معنا 

از محیط بصری محله را فراهم می آورد.
حال از آنجا که در محله مطلوب اسلامی، اصالت با 
تبلور کالبدی  این محله به نوعی  حضور مومنین است و 
می بایست طی  آن  در  نما  لذا  می باشد.  »ایمان«  مفهوم 
مراتبی تشکیکی به معانی مرتبط با حقیقت ایمان اشاره 
برای  را  زمینه  حقیقت،  این  تجلای  ضمن  تا  نماید. 
معانی  این  حقیقت  به  محله ای  چنین  ساکنین  دستیابی 

آورد. فراهم 

محله  در  نما  مطلوبیت  معیارهای   .1-2-4
متخصصین  دید  از  اسلام  منظر  از  مطلوب 

را  نما در محلات  از شاخصه های مطلوبیت  بخشی 
اسلامی  دوران  شهرسازی  و  معماری  سنت  در  می توان 
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و  تکبر  و  مادی  برتری جویی  نظیر عدم  نمود؛  پیگیری 
تفاخر، همگنی و همشکلی نمای بافت مسکونی، سادگی، 
مرکزگرایی  انسانی،  مقیاس  بصری،  و  شکلی  وحدت 
از  چندی  نظر  معیارها،  این  بهتر  شناخت  برای   . و... 

است. گردیده  مرور   2 جدول  در  پژوهشگران 

4-3. مولفه های مطلوبیت نما از منظر روابط 
میان  اسماء فعل در محله مطلوب از منظر اسلام
 جداره ها و به تبع آن نما، در محله مطلوب از منظر 
اسلام می-بایست محملی برای حقایق تجرید یافته توحید 
منظور،  بدین  باشد.  اصیل  معانی  این  بازتاب دهنده ی  و 

شاخصه های مطلوبیت نما در محلاتنام پژوهشگر

اومر )1396(
ــرای ســاختمان همجــوار- عــدم  ــه ب ــده - ارتفــاع متناســب جهــت رعایــت حــق تهوی عــدم اســتفاده از مجســمه و نقاشــی موجــود زن
ــه(-  ــا آی ــه )دعــا ی ــا کتیب ــن ورودی ب ــودن درب ورودی- تزئی ــم دینــی- کوچــک ب ــا ت ــات ب ــی ورودی هــا- اســتفاده از تزئین رویه روی

احتــرام بــه طبیعــت

رعایــت زیبایــی فــارغ از تکبــر و خودنمایــی )پرهیــز از تجمــل(- پرهیــز از زیــان و ضــرر بــه همســایگان- رعایــت حریــم بصــری و عــدم  حکیم )1381(
اشــراف-  درونگرایــی- عــدم انســداد و تجــاوز بــه معابــر- پیوســتگی بافــت- توســعه عمــودی تنهــا در صــورت عــدم اشــراف و مزاحمــت

 نقرهکار
 )1387؛ 1396(

ــر  ــردی( نظی ــردی و عملک ــادی )کارب ــائل م ــه مس ــه ب ــه وحــدت- توج ــرت ب ــا، و از کث ــه معن ــیر از صــورت ب ــرای س ــازی ب بسترس
اقلیــم، اقتصــاد، ســرانه ها و...(- اهمیــت بخشــیدن بــه فضــا بــه جــای اهمیــت بخشــی بــه کالبــد- نمادگرایــی معنایــی و مفهومــی- 
هماهنــگ و مکمــل بافــت طبیعــی- حفــظ حریــم و محرمیــت- بهرهگیــری از تزئینــات مثبــت )خــط و هندســی( و پرهیــز از تزئینــات 
منفــی )حســی- غریــزی(- تأمیــن نیازهــای مــادی و روحــی مخاطــب و درجهــت تکامــل انســان- خلاقیــت و ابتــکار مناســب و اصیــل 
و پرهیــز از تقلیــد و تشــبه بــه کفــار و مشــرکین- مرکزگرایــی و تشخص بخشــی بــه مســجد و مراکــز فرهنگــی در مرکــز- پرهیــز 
ــه مزاحمــت همجــواری- اصالت بخشــی بــه انســان بــه جــای عناصــر کالبــدی )انســان مداری(-  متضمــن اســتقلال،  از ایجــاد هرگون
آزادی و امنیــت و حفــظ حریــم خانــواده- عبرت آمــوزی- پرهیــز از خودنمایــی و فخرفروشــی و تکبــر- پرهیــز از بیهودگــی- هماهنــگ، 

همــراه و تقویت کننــده مجمــوع مراســم آئینــی و عناصــر و بســتر محیطــی

بمانیان و زندی 
)1396(

رعایــت حریــم بصــری و عــدم اشــراف- درونگرایــی )پوشــانندگی خانــه(- پرهیــز از کار بیهــوده و اســراف- طراحــی ورودی شــاخص 
بــرای خانــه- ابعــاد متناســب اجــزا )مــردم واری(- میانــه روی و اعتــدال - قرارگیــری پنجــره کوچــک در ارتفــاع بــالا )2/5 متــر از ســطح 
ــا و نهرهــا- تقســیمات  ــوری و راه ه ــا هندســه فضاهــای عب ــا ب ــی بدنه ه ــری پیرنشــین و پاخــوره در ورودی- هم آوای ــر(- قرارگی معب

دلنشــین نماهــا- بهره گیــری از تزئینــات زیبــا و انتزاعــی- تعبیــه ســاباط در معبــر

 حمزه نژاد
)1394 ،1393(

رعایــت حریــم بصــری و عــدم اشــراف- رعایــت زیبایــی فــارغ از تکبــر و خودنمایــی )پرهیــز از تجمــل(- زیبایــی و زینــت نمــای خانــه- 
عــدم اســتفاده از مجســمه و نقاشــی موجــود زنــده بــه صــوت کامــل- عــدم بالابــردن ارتفــاع  بیــش از 7 یــا 8 ذراع )در صــورت بلنــدی 
ــا دور خانــه(- عــدم بــروز تضــاد اجتماعــی و تمایــز فقــر و غنــا در ظاهــر- وحــدت واحدهــای  بیشــتر نــگارش آیــت الکرســی دور ت
مســکونی در حجــم، ارتفــاع، فــرم، مــواد و مصالــح و رنــگ- ارتبــاط مناســب بــا آســمان و امــکان رویــت آن )رعایــت حــد ارتفــاع جــداره 

بــه عــر معبــر(

مرتضی )1393(
ابعــاد متناســب اجــزا )مــردم واری(- پیوســتگی بافــت- ارتفــاع متناســب جهــت رعایــت حــق تهویــه همســایه- عــدم انســداد و تجــاوز 
بــه معبــر- عــدم اســتفاده از مصالــح گــران- عــدم رویه رویــی ورودی هــا- دیــوار چینــی لبــه بــام )حداقــل یــک ذراع(- مصالــح طبیعــی

درونگرایی )پوشانندگی خانه(- پرهیز از استفاده از رنگ قرمز در خانه و نما- عدم نورگیری و تهویه اتاق خواب از جبهه معبررئیسی )1397(

 ناری قمی
 )1389؛ 1393(

پرهیــز از زیــان و ضــرر بــه همســایگان- زیبایــی و زینــت نمــای خانــه- رعایــت زیبایــی فــارغ از تکبــر و خودنمایــی )پرهیــز از تجمــل(- 
تعبیــه بازشــویی کوچــک رو بــه معبــر )نــه شــفافیت کامــل نــه صلبیــت کامــل(

نقیزاده )1391؛ 
1392؛ 1395(

ــان و ضــرر بــه همســایگان- رعایــت زیبایــی فــارغ از تکبــر و خودنمایــی )پرهیــز از تجمــل(- رعایــت حریــم بصــری و  پرهیــز از زی
عــدم اشــراف- درونگرایــی )پوشــانندگی خانــه(- خودبســندگی )مصالــح بــوم آورد(- تأمیــن امنیــت خانــه- میانــه روی و اعتــدال و پرهیــز 
ــت-  ــدال- اســتفاده از الگوهــای تاریخــی و باهوی ــت عــدل و اعت ــل آن- رعای ــه در مقاب ــت و ن از اســراف- ســاخت در راســتای طبیع
قرارگیــری درب ورودی در جنــوب- عــدم تقلیــد از الگوهــای غربــی- رعایــت تناســب بلنــدی ســاختمان بــا مســاحت زمیــن و حیــاط

نوایی و 
حاجی قاسمی 

)1390(

ــال اشــکال-  ــوص وکم ــری از خــط در معمــاری- خل ــی- بهره گی ــم بصــری- اصــل محورگرای ــی )پوشــانندگی(- حفــظ حری درونگرای
تقســیم بندی فــرد در جداره هــا- تقــارن در عیــن عــدم تقــارن- تکــرار )تمایــز در تکــرار(- همخوانــی شــکل و مــاده- نقش پــردازی- 

ــی( بهره گیــری محــدود از رنــگ )اســتفاده بیشــتر از آب

ذوالفقارزاده و 
دیگران )1398(

ــرای همســایه-  ــه ب ــن تهوی ــاع در راســتای تامی ــم بخــش مســکونی- حــد ارتف ــاع ک ــی و ارتف ــا و چشــم نواز- توســعه افق ــای زیب نم
درونگرایــی- عــدم پیشــروی در معبــر- جهت گیــری بــه ســوی قبلــه و ارتفــاع دادن یــه نمادهــای مذهبــی- وحــدت در عیــن کثــرت- 
عــدم تفاخــر ظاهــری- مقیــاس انســانی- برتــری نمــای داخلــی نســبت بــه نمــای بیرونــی- هماهنگــی بــا طبیعــت و بافــت پیرامونــی 

ــح- ســادگی و بی پیرایگــی )ســادگی فــرم و اشــکال( از نظــر رنــگ و مصال

جدول 2. مولفه ها مطلوبیت نما در محلات اسلامی )مأخذ: نگارندگان(
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در  می بایست  عناصر  این  گذشت؛  آن  ذکر  که  آن چنان 
مرتبه  در  و  الهی«  صفات  »اسماء  تجلای  بالاتر  مرتبه 
پایین تر تجلای »اسماء فعل الهی« باشند. تجلای »اسماء 

فعل« 
مبتنی بر میزانِ عادلانه )صفت قدر مبتنی بر عدل( 
چهارگانه ی  روابط  و  اسماء  این  از  یک  هر  از  بهره مندی 
میان آن ها، منجر به شکل گیری صورتی مثالین از جداره ها 
این صورت  پدیدآور آن ها می گردد؛ که  نماها در ذهن  و 
بوده و برای حضور در  تقید زمانی و مکانی  مثالین فاقد 
عالم حس و ماده می بایست تقید زمانی و مکانی یافته و 
آنجا که شکل-گیری  از  متناسب گردد.  تقید،  این  برای 
این صورت مثالین، گامی اجتناب  ناپذیر و مقدم بر ظهور و 
حدوث بیرونی جداره و نما در عالم حس و ماده می باشد 
و از آن جهت که تحقق این صورت مثالین، متناظر با گام 
دوم نظریه »سلام« )شکل گیری ایده و صورت مثالین در 
ذهن پدیدآور( است؛ در اینجا تلاش گردیده است تا تناظر 
میان روابط میان اسماء فعل و هنجارهای بیان شده توسط 
به  اسلامی  محله  در  برای صورت  حوزه  این  کارشناسان 
در  که  آنجا  از  گردد.  بررسی  موردی  نمونه  یک  عنوان 
میان روابط چهارگانه میان اسماء فعل، امکان تناکح میان 
دیگر  روابط سه گانه  از  اسماء حاصل  و  اسماء  این  تمامی 
میسر است؛ لذا در این پژوهش تنها به بررسی تناظر میان 
مولفه های  با  کارشناسان  توسط  شده  اعلام  هنجارهای 
معنایی حاصل از اسماء متقابل، متعاون و متفاضل پرداخته 

شده است که در جدول 3 قابل مشاهده است. 

5. نتیجه گیری
خود  کمال  و  غایت  به  انسانی  فعل  هر  این که  برای 
نزدیک باشد و دلالتی باشد بر وجودِ حقیقی که همان ذات 
واجب الوجود می-باشد، می بایست از فعل الهی الگوبرداری 
نموده باشد؛ زیرا فعل الهی به اقتضای وجودی ذات خداوند، 
عاری از هر گونه کژی و کاستی بوده و بهترینِ خلق است. 
فعل  فرایند  میان  تناظری  تا  است  شایسته  منظر  این  از 

انسانی )نظریه سلام( و فرایند فعل الهی برقرار گردد.
گذشت؛  آن  شرح  آنچه  بر  منطبق  و  راستا  این  در 
با  متناظر  را می توان  انسانی  فرایندهای خلق  از  اول  گام 
هر  »حقیقت«  با  متناسب  الهی«  صفات  »اسماء  ادراک 
پدیده دانست. گام دوم را می توان متناظر با شکل دهی به 
صورت خیالی و مثالین در ذهن و بر مبنای »روابط میان 

اسماء فعل« دانست که میزان رعایت »عدل« در »قدر« 
در  فعل  اسماء  از  از هر یک  بهره مندی  )میزان عادلانه 
استعلایی  تفاضل(، می تواند  تعاون و  تناکح،  تقابل،  مقام 
یا غیراستعلایی بودن این صورت مثالین را توجیح نماید. 
در گام سوم، صورت مثالین حاصل از گام قبل که فارغ 
از تقید زمانی و مکانی می باشند؛ می بایست برای شرایط 
زمانی و مکانی خاصی مناسب گردند که این مهم، مبتنی 
بر اجتهاد حرفه ای )مبتنی بر اصول دهگانه ذکر شده در 
مکتب تشیع( امکان پذیر است. گام چهارم، تحقق پدیده یا 
همان حضور در »عینیت« )تحقق صورت در عالم حس 
و ماده مبتنی بر مقتضیات زمانی و مکانی( است که این 
»صورت« طی مراتبی تشکیکی به حقیقت معنا و مراتبی 
از اسماء و صفات الهی اشاره می نماید. در گام پنجم که 
همان مرحله »تاثیر« است؛ هر یک از انسان ها وابسته به 
مرتبه  نزدیکی  و  خود  ادراکی  قوای  بودن  بالفعل  میزان 
وجودی خود به »انسان کامل«، میزانی از حقیقت معنا را 

به صورت نسبی ادراک می کند. 
امکان تحقق این همگام سازیِ میان فرایند فعل الهی 
و انسانی، در یک نمونه موردی )نما در محله مطلوب از 
منظر اسلام( مورد بررسی واقع گردید و مشخص گردید؛ 
به  به شکل دهی  منجر  می-توانند  که  هنجارهایی  بین 
اسلام  منظر  از  مطلوب  محله  در  »نما«  مثالین  صورت 
گردد، چه حاصل از روابط میان اسماء فعل الهی باشند 
)فعل  گردند  بیان  زمینه  در  متخصصین  جانب  از  چه  و 
انسانی(، همپوشانی گسترده ی وجود دارد که آن را می-
که  دانست  ساختار  این  عملکرد  صحت  بر  دلیلی  توان، 
می تواند در متجلی ساختن حقیقت معنا در کلیه مصنوعات 

بشر به کار گرفته شود.
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المبدئ و 
المعید

اشاره به مبداء و 
معاد – معماری 

ذکر

معماری ذکر؛ بهرهگیری از نمادها 
و آرایهها متناسب در جهت یادآوری 

مبدا و سرانجام هستی
***

النافع و 
الضارّ

اشاره به 
سودمندی

1. رعایت قاعدهی لاضرر و لا 
ضرار؛ پرهیز از هرگونه آسیب به 
خود، دیگران و محیط زیست، 2. 

پرهیز از کار بیهوده
*********

التوّاب و 
المنتقم

گذشت و 
مراعات- 

عبرت آموزی

معماری ذکر و استفاده از آرایهها و 
نمادهای تمثیلی در جهت یادآوری 

رویدادهای عبرت آموز
*

الباسط و 
القابض

پراکندگی و 
تمرکز

کنترل میزان گشایش فضاها از 
طریق تنظیم میزان توده در اطراف 
مرکز )مانند رابطه ارتفاع به عرض( 

********

الجامع و 
الواسع

اتصال و وحدت/ 
وسعت و اندازه

انسجام و وحدت بصری بر مبنای 
اصل مرکزیت و پراکنش از 
مرکزیت طی سلسله مراتبی 

******

المانع و
الفتّاح

محصوریت و 
نفوذپذیری 

حد متناسبی از نفوذپذیری و 
محصوریت- حد متناسبی از 

تخلخل و صلبیت
*********

الرافع و 
مقیاس ارتفاعیالخافض

توجه به مقیاس انسانی و حرکت از 
ارتفاع کم در قسمت مسکونی به 

ارتفاع زیاد در قسمت عبادی 
*******

المحیی، 
الممیت

حدی از نشاط و 
سرزندگی

1. دلالت بر فرآیند تولد و ممات 
در جدارهها از طریق به کارگیری 

مصالح طبیعی؛ آب، مصالح پایه 
خاک، گیاهان، 2. عدم صورتپردازی 

موجودات زنده، 3. بومآوری و 
برگشتپذیری

*****

ون
تعا

ء م
سما

ا

الخالق و 
البارئ و 

المصوّر

آفرینش 
هندسی/کالبدی/  

بدیع و خلاقانه

تناسب هندسه/ کالبد و فرم و 
صورت با عملکرد، نوآوری خلاقانه 

در طراحی جدارهها در عین وحدت 
و هویت مندی

*******

الخالق و 
الوکیل

اشاره به 
نگهبانی و 

سیطره خداوند 
بر مخلوقات خود

مرکزگرایی و کنترل دید مرکزی 
به سوی مسجد از طریق ساماندهی 

دید با جدارهها
*

اللطیف و 
الحکیم

بهرهمندی از 
مواهب طبیعی 

و لطافت منطبق 
بر حکمت ویژه

کنترل میزان نور و بهرهگیری از 
آرایهها متناسب با نوع کاربری و 

همچنین عملکرد جداره، زیبایی و 
لطافت نما متناسب با عملکرد

****

جدول 3. راهبردهای کلی در راستای شكل دهی به صورت محله مطلوب از منظر اسلام مبتنی بر روابط میان اسماء فعل )مأخذ: نگارندگان(
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ء م
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ا

العدل و 
المقسط و 
حسیب و 

الحکم

عدالت در 
بهره مندی، 

اندازه، انصاف 
و متناسب با 

شرایط

بهجا و متناسب بودن تزئینات، 
هندسه، تناسبات، رنگ ، بافت، 

تخلخل، شفافیت جدارهها متناسب 
با نوع کاربری، عملکرد، بوم و اقلیم

********

المجیب، 
الحفیظ، 

الوکیل
حفاظت کننده و 

نگهبان

ایجاد حس امنیت از طریق کنترل 
دید و نظارت و کنترل حس 

حضورپذیری در فضاها )میزان و 
جهت درست بازشوها(

**

اللطیف، 
الوهاب، 
الرزاق، 

المقیت و 
المغنی

لطف کردن و 
سود رساندن 

طی مراتبی از 
معنا به ماده

سودمندی جدارهها از طریق حضور 
عناصر کارکردی و عناصر طبیعی، 

آب، نور، سایه، تهویه، گیاه
***

الوالی، 
الرشید، 
الهادی

هدایتگری و 
راهنمایی به 
سوی مقصود

جهت دار بودن  و هدایت کنندگی 
جدارهها به سوی مراکز عبادی و 

فرهنگی
***
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The structure of human processes (Salaam’s theory) 
from the point of view of the epiphany of the truth of 
meaning in artifacts

Based on the principle of unity of existence and its levels, all creatures have descended 
from the divine essence through stages. During these stages, all creatures become to exist 
by passing a journey from the world of meaning to the world of form. This journey causes 
each creatures to make an extent of benefit from the truth of meaning (on the base of 
Attribute of Qadr). This extent of epiphany of truth of meaning in artifact should liberate 
man from formal veils and guide him to the pure source of meaning. In this regard, man 
should prepare the context for this task by recognizing the truth of the meaning and the 
process of its descent. Therefore, this research tries to first: understand the structure of 
human processes (Salaam theory), and then, examine the possibility of synchronizing 
it with the process of descent of meaning. this may help to further manifestation of this 
spiritual source. For this reason, at first it is tried to explain the theoretical framework of the 
research with an interpretative-analytical approach. This framework is the process of the 
descent of meaning through divine action in the creatures. Then by explaining the theory of 
“Salaam” and using the method of logical reasoning, an effort is made to adapt this theory 
with the process of Devine action. Then, during the examination of this adaptation in an 
especial case, it will concluded that:  in order to manifest the truth of meaning in human 
artifacts, there should be a certain amount of interaction between” Asma al-fe’l” based on 
four Types of relations: marriage, confrontation, difference and cooperation. this amount 
should be recognized by professional ijtihad and used in the creation of artifacts.
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